
گروه خبر: صبح شنبه، مراسم بزرگداشت رئیس جمهور فقید و دیگر جان باختگان 
سانحه سقوط هلی کوپتر از سوی رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی )ره( برگزار 
شد. جمعی از اقشار مردم، چهره های سیاسی، سفرای مقیم ایران و مهمان های 
خارجی در این مراسم حضور داشتند. حضور هیئت عراقی شامل رئیس جمهور، 
نخست وزیران پیشــین، چهره های سیاســی و فرماندهان ارشد حشدالشعبی 
بیش از دیگر مهمانان به چشــم می آمد. روز گذشــته همچنیــن دیدار خانواده 

جان باختگان سانحه سقوط هلی کوپتر با مقام رهبری نیز برگزار شد.

رهبری: این تشییع باشکوه نشان داد که ملت ایران زنده است  �
آیت الله خامنه ای در دیدار خانواده های این شــهدا، کار برای مردم و خدمت 
به مردم و مردمی بودن را بارزترین ویژگی این شــهدا برشمردند و گفتند: مرحوم 
شهید آقای رئیسی شب و روز نمی شناخت و به معنای واقعی کلمه خستگی ناپذیر 
بود. رهبر انقلاب با تســلیت به خانواده های این شــهدا، مرحوم  شــهید آقای 
امیرعبداللهیــان را نیز خســتگی ناپذیر خواندنــد و افزودند: شــرح خدمات و 
تلاش های آقای رئیســی و آقــای امیرعبداللهیان در جبهــه داخلی و در جبهه 
خارجی یک داســتان طولانی و مفصل اســت. آیت الله خامنه ای یکی از نکات 
برجســته درباره مرحوم شــهید آل هاشــم را تغییر معنای نمازجمعه خواندند و 
خاطرنشان کردند: مرحوم آل هاشم از زمانی که به امامت جمعه تبریز منصوب شد 
این نماز را از یک عمل عبادی صِرف به یک عمل جامع عبادی، معنوی، خدماتی 
و مردمی تبدیل کرد. ایشان کار و تلاش برای مردم را از ویژگی های ممتاز شهید 
موســوی و شهید رحمتی و شــهدای کادر پرواز دانستند و تاکید کردند: همین 
روحیات و ویژگی ها باعث شد که خداوند آنها را مایه سرافرازی ملت ایران قرار دهد. 

یـک تیـتر
HEADLINE ONE

در تعامل با دنیا مشکل داریم

بیژن زنگنه وزیر پیشــین نفت، در اظهاراتی از فقدان تعاملات جهانی در ایران 
انتقاد کرده و آن را عاملی برای عدم توســعه کشــور خوانده است. او همچنین 
گفته است که چگونه باورهای اشتباه نخبگان در حوزه اقتصاد در کنار استفاده 
از اقتصاد دستوری و رانتی،  اقتصاد کشور را به محاق برده است. کارشناسان در 
گفت وگو با هم میهن سخنان این سیاستمدار فعال در حوزه اقتصاد کشور را مورد 

بررسی قرار دادند. 

تحریم، دشمن شماره یک بهره وری است �
بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت روز گذشته در مجمع عمومی انجمن بهره وری 
ایران ســخنرانی کرد. او در این جلســه »بهره وری« را یکی از محصولات تمدن 
غربی و یکی از مراحل توســعه تکنولوژیک خواند و گفت:»بعد از انقلاب نوعی 
غرب ســتیزی حتی در بین نخبگان ما وجود دارد و هرچه هم تولید می کنیم، 
می گوییم از مشابه خارجی آن بهتر است که این در موارد زیادی نادرست است و 

این روند ما را از فرایند آموزش جهانی عقب نگه می دارد.«
زنگنه اظهــار کرد:»در حوزه اقتصادی، اگر یک شــرکت در فضای بازار آزاد 
نتواند رقابت کند، یعنی یا کیفیتش را بالا ببرد و یا قیمتش را پایین بیاورد، نابود 
می شود. رقابت در بازار طبیعی امر انتخابی نیست، بلکه بحث ماندن یا نماندن 
و بحث مرگ و زندگی اســت. در ســه دهه اخیر، شرکت های بزرگی نظیر نوکیا 
در بخش هایی کاملًا حذف شــدند که اصلًا تصور آن را نمی کردیم. این نتیجه 
موضوع مهم رقابت است که تعیین می کند کدام شرکت بماند و کدام نماند؟ و راه 
ادامه حیات، افزایش کیفیت یا کاهش قیمت است.« وزیر پیشین نفت با اشاره به 
»ناراحتی یکی از وزرای ژاپن از کاهش ورشکستگی در شرکت های ژاپنی« گفت: 
»الان در مواردی دولت و قوه قضائیه ما شرکت های ورشکسته را با زور و دستور 
به چرخه حیات بر می گردانند و اصلًا قیمت تمام شده مهم نیست و تنها کارگران 
باید حقوق شــان را بگیرند. اما آن وزیر ژاپنی از این ناراحت بود که رقابت )که از 
نماد ها و نتایج آن ورشکستگی شرکت های ضعیف است(، بین شرکت های ژاپنی 
کم شــده است.« زنگنه پاسخ این پرسش که »آیا اقتصاد تعاملی مبتنی بر بازار 

آزاد را با تمام نقاط ضعفش می پذیریــم؟« را مهم ارزیابی کرد و افزود: 
»اگر نخواهیم تعامل کنیم، چاره ای جز اتخاذ سیاســت جایگزینی 
واردات نداریم، ولی این سیاست حتی یک کشور را وارد چرخه توسعه 
نکرده است. وقتی شرکت های ما مزیتی نداشته باشند و با هیچ جا 
رقابت نکنند، در داخل هم به جای رقابت، تبانی می کنند و نتیجه 

آن فشار شدید بر مردم اســت. در مواردی، علت رشد ما در 
ورزش، پذیرش هنجار های بین المللی بــوده و اگر قرار 

باشــد در اقتصاد فقط با خودمان مسابقه دهیم، هیچ 
رشدی نمی کنیم. بیش از دولت، نخبگان ما هم در 

این ضعف سهیم اند، چون بخشی از آن ها بیش از 

تعامل مثبت با جهان، جایگزینی واردات را قبول دارند. درحالی که کشور خودکفا 
با کشــور دارای تراز بازرگانی مثبت تفاوت دارد. برای صادرات باید چیزی تولید 
کرد که دیگران بخرند، نه اینکه مثلًا خــودروی ۱۵ هزار دلاری را برای صادرات، 

دستوری ۱۰ هزار دلار بفروشیم. اینکه قابل ادامه نیست.«
او با مقایسه رویکرد دو کشور چین و روسیه اظهار کرد: »چین جز در سیاست 
و بخشی از امور اجتماعی، هنجار های بین المللی را پذیرفته و غولی شده که با 
آمریکا رقابت می کند، اما روسیه هنجار ها را نپذیرفته و ۳۰ سال است اقتصادش 
فقط در حد کشور اسپانیاست. در ده سال گذشته رشد اقتصادی آن صفر بوده 
و تنها تلاش بی نتیجه دارد تا به خاطر داشــتن بمــب اتمی خود از غرب امتیاز 
بگیرد.« به گفته او که دوره ای وزیر نیرو هم بوده، در هنجار های جهانی نباید وزن 
دولت و حتی بخش خصولتی در اقتصاد زیاد باشــد و نباید اقتصاد دستوری و 
رانتی باشــد، چون همه دنبال رانت می گردند و برنده اقتصاد رانتی، اکثراً افراد 

حقه باز هستند.
زنگنه »نیروی باسواد« را از مزایای کشور توصیف و تاکید کرد: »ما باید روی 
اســتراتژی ها و پارادایم های اصلی توسعه و زیستن در دنیای امروز فکر کنیم و 
این کار نخبگان است. همه چیز را هم نباید گردن دولت انداخت، باید روی این 
موارد کار کنیم تا دولت هم بپذیرد.« او با تاکید بر اینکه تحریم، دشــمن شماره 
یک بهره وری اســت،  ادامه داد:»اقتصادی که بر رانت بنیان نهاده شده، ربطی 
به بهره وری ندارد. در این شــرایط اینکه خودروسازان ما روی بهبود کیفیت و از 
جمله ایمنی کار کنند، منطقی نیست، چون هر چیزی تولید کنند، با هر قیمتی 
مــردم می خرند. پس وقتی رقیب ندارند، چرا دنبال بهره وری و کاهش قیمت و 
رشد کیفیت بروند؟« وزیر سابق نفت با اشاره به مباحث موجود در خصوص لزوم 
افزایش قیمت بنزین بــرای کاهش مصرف و افزایش بهره وری گفت:»معتقدم 
بنزین را وقتی باید گران کرد که خودرو خیلی ارزان شــود. ما خودرو را خیلی به 
مردم گران می فروشیم. بگذاریم خودرو رقابتی شود تا مردم بتوانند بهترین خودرو 
را بخرند. من همیشه مخالف افزایش قیمت بنزین بودم، چون مردم تحمل ندارند 
و هدف را هم اصلاح اقتصادی نمی دانستم، بلکه درآوردن پول برای اصلاح یارانه 

می دانستم. مقادیر افزایش قیمت آنقدر کشش نداشت که مصرف را کم کند.«
او با بیان اینکه ما درگیر ابتدایی ترین مبانی بهره وری هستیم، گفت:»هنوز 
در سیاستگذاری های اصلی اقتصاد و توسعه گیر داریم، در این ۱۲۰ سال بعد 
از مشروطیت، تلاش می کنیم به صورت ماندگار در چرخه توسعه جهانی قرار 
بگیریم و هنوز موفق نشده ایم. هنوز بحث داریم که توسعه خوب است یا بد 
است؟ از این مفاهیم می خواهیم استفاده کنیم یا نه؟ فقط در پزشکی توسعه 
را قبول داریم، چون به جانمان ارتباط دارد و عالی ترین دستگاه ها و 
دارو ها و معالجات به سرعت به ایران می آید و پزشکان ما تعامل بدون 
محدودیت با دنیا دارند، ولی بقیه نمی توانند. درحالی که در دنیای 

بدون تعامل نمی توان زندگی کرد.«
زنگنه گفت: »من قبول دارم که نظام بــازار آزاد هزاران 
اشــکال دارد، امــا اگر آن را دنبال و اشــکالاتش را 
رفع نکنیــم، درگیر ده هــا هزار ایــراد اقتصاد 
کمونیستی و اقتصاد ژورنالیستی می شویم. 
تفکرات بخشــی از نخبگان ما ژورنالیســتی 
اســت و اگــر این هــا را اصلاح نکنیــم، وارد 
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سوگ بزرگـان
رهبرانقلاب با اشاره به حرکت و قیام مردم در تشییع این شهدا در تبریز، قم، تهران، 
شهرری، بیرجند، مشهد، مراغه، زنجان و نجف آباد گفتند: این تشییع باشکوه 
نشــان داد که ملت ایران زنده اســت. مقام رهبری به تبلیغات و ادعای دشمنان 
مبنی بر جدایی مردم از جمهوری اسلامی اشاره کردند و افزودند: این حادثه، در 
مقابل دیدگان جهانیان و در عمل ثابت کرد که ملت ایران به رئیس جمهور و کسانی 
که مظهر شعارهای انقلاب بودند چه دلبستگی و وفاداری دارند. ایشان مرحوم 
آقای رئیســی را مظهر شعارهای انقلاب خواندند و تاکید کردند: آقای رئیسی از 
همان ابتدا که وارد تبلیغات انتخابات شــد، بر روی شعارهای انقلاب و سخنان 
امام تکیه کرد و همه دنیا ایشان را به عنوان رئیس جمهور انقلاب می شناختند. 
رهبر انقلاب افزودند: وقتی مردم این گونه با عظمت از این مرد حمایت و تجلیل 

می کنند، معنایش حمایت از شعارهای انقلاب است.

چه کسانی در مراسم بیت رهبری بودند؟ �
 تعداد زیادی از مسئولان فعلی و پیشین 
کشور در این مراسم حضور داشتند. سران 
ســه قوه، غلامحسین محســنی اژه ای ، 
محمدباقر قالیباف و محمد مخبر )کفیل 
ریاســت جمهوری و مدیر قــوه مجریه(، 
صادق آملی لاریجانی، احمد جنتی، سردار قاآنی )فرمانده نیروی قدس سپاه(، 
احمدرضا رادان )فرمانده انتظامی کل کشور(، سیداحمد علم الهدی )امام جمعه 
مشهد و پدر همسر رئیس جمهور فقید(، سرلشکر محمد باقری )رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح(، سرلشکر عبدالرحیم موسوی )فرمانده کل ارتش(، سرلشکر 

 سران قوا و چهره های شاخص سیاسی و نظامی به میزبانی 
مقام معظم رهبری یاد رئیس جمهور فقید را گرامی داشتند؛

بررسی سخنان دیروز بیژن زنگنه درباره تحریم و نقش دیپلماسی در کاهش و رفع آن

گزارش
یــک 

گزارش
دو 
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شادی مکی

ادامه از صفحه اول

 در واقع تــا زمانی که جناح اصلاح طلــب و اعتدالی، به منزلۀ 
»دشــمن« یا رقیب خطرناک، نقش »نخ تســبیح« را در جهت 
همبســتگی اجزاء طیف اصولگرا در متن رویدادهای سیاسی 
بازی می کرد، پراکندگی اصولگرایان آشــکار و هویدا نمی شد، 
اما از زمانی که اصلاح طلبان و اعتدالی ها به حاشــیۀ سیاست 
رفته اند، شــکاف بین اصولگرایان عریان و علنی شده و حتی 

صورتِ لفظی، لفظ خشن و ناپسندی به خود گرفته است.
تردیدی نیســت که برای فهــم و درک تحولات آیندۀ کشــور از 
نگاهی حرفه ای، پیش از هر چیز لازم اســت  بازی گران میدان 
سیاســت را شــناخت و از نوع اختلافات و نحوۀ عمل و میزان 
قــدرت و نفوذ هر یک از آنان آگاهی مناســبی به دســت آورد. 
فارغ از علایق شــخصی هر یک از مــا، بازیگران اصلی صحنۀ 
سیاست کنونی کشور، اجزاء مختلف اصولگرایی هستند و این 
در حالی است که به دلیل مناسبات »اسرارآمیز« و غیرشفاف و 
»زبانِ شبه زرگری« آنان، یک تحلیل گر مستقل نه قادر است از 
نوع اختلافات شان سر درآورد و نه حتی معنی درست و دقیق 

اشارات و کنایات آنها به یکدیگر را دریابد.
روشن اســت که چنین وضعی کار تحلیل مستقل و بی طرفانۀ 
سیاسی را بی نهایت دشوار می کند و تا مرز محال پیش می برد. 
در حقیقــت، زبان برخی از محافل و چهره های اصولگرا را باید 
با رمل و اســطرلاب حدس زد که این خود، مثل انداختن تیری 
در تاریکی است که اگر هم به فرض به هدف بخورد از سر اتفاق 

است! 
در حقیقــت، این خود محدودیت دیگری در حوزۀ تحلیل گری 
و دســت به عصا شــدنِ مضاعفِ تحلیل گران حرفــه ای در این 
فضاست. مشکل اما فقط دست به عصا شدنِ مضاعف نیست. 
از آنجــا که هر تحلیل و اظهارنظــری خواه ناخواه بر نقطه ای اثر 
می گذارد، چه بســا یک تحلیل مبتنی بر حــدس و گمانه زنی، 

نقطۀ اثرگذاری اش مغایر هدف تحلیل گر باشد!

برای نمونه، در منازعات سیاسی معمولًا بازار »افشاگری« علیه 
رقیب، داغ می شــود. بســیاری از اهل نظر هم از افشــاگری ها 
به خصوص در امور مالی اســتقبال می کننــد و حق هم همین 
اســت که فســادهای مالی در هر شرایطی برملا شــوند. با این 
حال، اگر فردِ ناظر، از اغراض و اهدافِ پشت صحنۀ افشاگری ها 
بی اطلاع باشد، چه بسا ناخواســته در جهت کمک به گروهی 
حرکت کند که قدرت گیری یا تحکیم قدرت آنان را به زیان خیر 

عموم بداند!
در واقع، همۀ این آسیب ها، ناشی از فقدان یک سیستم حزبی 
معتبر و شفاف در کشور است. در یک نظام حزبی، کنشگران 
سیاسی هر کدام شناســنامۀ مشخص و دستورالعمل و برنامۀ 
روشنی دارند که هم شناخت آنان را برای ناظران ممکن می کند 
و هــم نتیجۀ نهایــی رفتارشــان را کم و بیش قابــل پیش بینی 
می ســازد. بــا وضع فعلی در کشــور ما اما هیچ کــدام از این دو 

مقدور نیست و هر اقدامی مثل حرکت در مِهی غلیظ است.
حال قــرار اســت در این فضــای مه آلــود سیاســی، انتخابات 
ریاســت جمهوری هم تا یک ماه دیگر برگزار شــود. فشــردگی 
و تنگــی وقت بــرای چنین کاری نیــاز به ارائۀ دلیل نــدارد. در 
حقیقت، اینکه نویسندگان قانون اساســی برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری را در مدت 50 روز پس از فقدان غیرمترقبۀ 
رئیس جمهور مستقر الزامی کرده اند، نوعی شتابزدگی و بیم از 

پدید آمدن خلأ قدرت دیده می شود.
تنگنــای وقــت و فشــردگی کارها، همــۀ نیروهای سیاســی را 
دســتپاچه کرده است. حتی مشخص نیست چه کسانی آمادۀ 
حضور در صحنۀ انتخابات هستند. گویی با فقدان غیرمترقبۀ 
مرحوم آقای ســیدابراهیم رئیســی، همۀ چهره هــا و نیروها از 

سرعت رویدادها عقب افتاده اند و به شدت غافلگیر شده اند.
این غافلگیری و تبعات احتمالی آن نیازمند یادداشت دیگری 

است.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

نگاه کارشناس

در فقــدان تبیین و توضیح این قانون، ممکن اســت آن را به 
شیوه یک تناقض ساختاری بین لزوم کاهش ساعت کاری و 
افزایش تعطیلی کارکنان از یک طرف با اصل نامحدود بودن 
فعالیت نهادهای ضروری و کسب وکارهای بخش خصوصی 

از سوی دیگر، جلوه گر سازد.
در واقع، مســئله حائــز اهمیت در خصــوص این قانون 
این اســت که کاهش ساعت کار و بالطبع تعطیلی دو روز در 
هفته متعلق به کارکنان و منابع انســانی اســت، نه ادارات و 
کسب و کارها! دلیل اش هم بذل و بخششِ صوری به کارکنان 
نیست؛ بلکه به افزایش بهره وری منابع انسانی برمی گردد، 
یعنی ایجاد تعــادل در کار و زندگی کارکنان، اعطای فرصت 
استراحت بیشتر، افزایش رضایت شغلی کارکنان و در عوض 
انتظار انجام کار بیشــتر و باکیفیت تر در زمان اشتغال به کار 

از سوی آنان.
اما بنگاه ها و حتی بســیاری از بخش های ادارات دولتی 
که فعالیت آنها موجبات رضایت شهروندان را فراهم می کند، 
هیچ منع یا احیاناً بهانه ای)در بخش دولتی!( نباید در مسیر 
فعالیت بی وقفه داشته باشند، منتهی با رعایت اصل میزان 
ساعات کاری مصوب در این قانون، یعنی ۴۰ساعت در هفته 
برای کارکنان و ترجیحاً قرار دادن اوقات فراغت آنها از کار در 
روزهــای تعطیلی که کارکنان همه بخش ها و نهادها مطابق 
یک استاندارد و عرف تاریخی هر کشور در تقویم ملی تعطیل 
اعلام می شود و بالطبع من بعد در کشور ما جمعه و شنبه ای 

که در قانون جدید مصوب شده، خواهد بود.
بااین حال، می بایست این اصل را در نظر داشت که اگر در 
یک بنگاه و یا سازمان بنابر ماهیت کار، فراغت از کار پرسنل 
در روزهایی غیر از روزهایِ تعطیل واقع شود؛ نه از نقطه نظر 
مدیریت منابع انسانی و نه از لحاظ قانونی هیچ ایرادی ندارد، 
این موضوع در قانون کار هم آمده، مطابق تبصره ۱ ماده ۶۲ 
این قانون » ...در کارگاه هایی که حســب نوع یا ضرورت کار 
و یــا توافق طرفین، به طور مســتمر روز دیگری برای تعطیل 
تعیین شــود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد 
بود.« یعنی اگرچه بهتر است تعطیلات کارکنان در روزهای 
مصوب تقویم باشد، اما الزام قانونی برای این کار وجود ندارد 
و سازمان ها براساس »نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین« 
می توانند روزهــای دیگری را برای تعطیلات کارکنان تعیین 

کنند .
بنابراین پــس از ابلاغ این قانون، نه الزاماً هیچ ســازمان 
یا کســب وکاری ملزم به تعطیل کردن اوقاتی از فعالیت خود 
اســت و نه هیچ نیروی انســانی ای مجبور یا موظف اســت 
بیش از ساعات مصوب در این قانون)۴۰ساعت درهفته( به 
فعالیت بپردازد. دراین صورت، بدیهی است که تامین نیروی 
لازم بــرای فعالیــت اداره و بنگاه در روزهــای تعطیل به هنرِ 
مدیریت منابع انسانی این ســازمان ها از طریق برنامه ریزی 
نیروی انســانی به اشکالی نظیر تنظیم کار نوبتی، شیفتی، 
ارجاع کار اضافی )مطابق شرایط قانون کار( و یا به کارگماری 

نیروی جدید برای فعالیت بنگاه در این روزها برمی گردد.

ســرانجام مجلس پــس از کش وقوس  های فــراوان، مصوبه 
کاهش ســاعات کاری به همــراه تعطیلــی دو روز در هفته 
یعنی روزهای جمعه و شنبه را تصویب کرد، اگرچه هنوز این 
مصوبه در مســیر شورای نگهبان است و به نظر می رسد باید 
از لابه لای پروپاگاندا و فشــارهایِ این روزهای اقلیت مخالفِ 
تعطیلی شنبه بر این شــورا برای رد آن، به سلامت بگذرد تا 
تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد و آنگاه به نظام اداری کشور 
ابلاغ گردد. اما درهرحال، تصویب نهایی این قانون می تواند 
به مثابــه خیز بلنــدی در راســتای عبور از یــک بلاتکلیفی 
چندین ساله در راستای تنظیم چرخه کار و زندگی در کشور 
به شــمار آید که در این موضوع پس از سال ها بحث و چالش 
علی الخصــوص در دوقطبی تعطیلی شــنبه یا پنج شــنبه! 
اکنون به نقطه ای مثبت رســیده، البته اگر و تنها اگر با رفع 

برخی ایرادات و تبیین و توضیح چارچوب آن همراه شود.
به عنوان نمونه، در تبصره۳ ایــن قانون آمده »واحدهای 
نظامــی، انتظامی و امنیتــی و بخش عملیاتــی واحدهای 
خدمت رســانی از قبیــل بیمارســتان ها، مراکز بهداشــتی 
درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی« از شمول 
این قانون مســتثنی هســتند. یعنی قانون گذار خواســته 
مراکــزی را که فعالیت آنها برای کشــور و مردم جنبه حیاتی 
و ضــروری دارد، از ســایر بخش ها جدا کند. ایــن کار البته 
فی نفســه اقدام صحیحی اســت، اما دو ایراد اساسی دارد. 
اول اینکه، کارکنان این ادارات به روشــنی مورد تبعیض قرار 
گرفته اند، درصورتی که مجلــس یا مرجع قانونگذار در نظام 
اداری کشور باید شرط عدالت را در تصویب قوانین عام برای 

نیروی کار جامعه همواره رعایت کند.
ایراد دوم این اســت که مگر تنها فعالیــت همین ادارات 
و نهادها برای کشــور و مــردم ضــروری و حیاتی اند، از کجا 
معلوم مابقی بخش ها چندان اهمیتی برای جامعه ندارند؟ 
مثــلًا فعالیت ادارات آب، بــرق، گاز، راه و... علی الخصوص 
واحدهای اتفاقات آنها در روزهای تعطیل ضروری نیست؟! 
ستادهای پشتیبانی دولت الکترونیک، شهرداری ها و مراکز 
مدیریــت بحران چطور؟ مخابرات، پســت، گمــرک نواحی 
بنــدری و مرزی، رســانه های خبــری و... ایــن موضوع در 
کســب  وکارهای بخش خصوصی ملموس تر است؛ بسیاری 
از شــرکت ها، بنگاه ها، فروشگاه های زنجیره ای و...به دلیل 
ماهیت کاری امکان توقف فعالیت های شان را در هیچ روزی 
ندارند و اساساً از نقطه نظر مدیریت سرمایه و کسب وکار هم 
مادامی که فعالیت یک بنگاه سودآور است یا دست کم موجب 
رضایت ارباب رجوع و مشــتریان اش می شــود، دلیلی برای 
توقف آن در هیــچ روزی وجود ندارد. بنابراین، این وضعیت 

عبور از بلاتکلیفی در چرخه کار و زندگی؟
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